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 بسم الله الرحمن الرحیم

 کرسی ترویجی: سازگاری رحمانیت خداوند با مجازات الهی

 دکتر قیومی طرح بحث اولیه توسط

کرسی ترویجی است که به همت معاونت پژوهش دانشگاه مجازی المصطفی برگزار شده با عنوان  امروز،جلسه 

الهی با مجازات  زمینه شبهه   .سازگاری رحمانیت خداوند  این  نوشته گویا در  اذهان و  ها مطرح شده که  ای در 

امروز نظریه ایشان را در این  اند که را در این مورد مطرح کرده  اینویسنده گرامی آقای دکتر توفیق اسداف نظریه 

 کنند. مطرح می   ،الاتی را که دارندؤرابطه خواهیم شنید و ناقدان و حضار محترم نکات و س

هایی که در این بحث دارند و  و دغدغه   فرصت دارند درباره دیدگاهطراح مسئله آقای اسداف    ، طبق برنامه

این بحث مربوط به چه    پیشینه مسئله و اینکه اساساً  دند،نمو رح  ای که ایشان حول این مسئله مطابتکارات و نظریه 

است  برون درون   یالؤس  ؟علمی  یا  است  است دینی  و  ؟  دینی  محتوایی  مباحث  و  است  چگونه  ایشان  حل  راه 

عه خواهیم  سپس در خدمت ناقدان ارجمند این مجمو  ؛کننددقیقه مطرح می   20پیامدهای این مسئله را در حد  

نژاد  داعی   علیآقای دکتر سید محمدی دکتر محمد مهدی گرجیان که به عنوان ناقد خارجی و  جناب استاد آقا بود:  

 . که ناقد داخلی هستند

هایی که در آخرت برای بحث صفت رحمانیت حضرت حق در قرآن یک اصل اساسی هست که آیا مجازات 

؟  توانیم این مسئله را پاسخ دهیمما چگونه می  وند سازگار است یا نه وبا رحمانیت خدا شودمیها مطرح  جهنمی

دارد ولی سوالاتی که از بیرون شریعت ما را بر آن می   ؛ ( ییک امر شریعتاساس بحث یک امر درون دینی است )

ای و در عین حال همراه و موافق با متن  های قانع کننده که در این رابطه بیشتر فکر کنیم و ببینیم که به چه پاسخ

 برسیم.    توانیممی

آقای دکتر توفیق اسداف عضو هیئت علمی دانشگاه مجازی المصطفی هستیم و با ذکر    ، در خدمت در ادامه

 های ایشان خواهیم رفت. صلوات به استقبال صحبت 

 دکتر توفیق اسداف طرح مسئله

است،عنوان کرسی سازگاری رح  الهی  مجازات  با  ماست    مانیت خداوند  این سوال  واقع  آیا رحمانیت که  در 

گوییم عذاب خیلی خیلی  گوییم خدا خیلی خیلی مهربان است با این عذابش که میب خداوند با این عظمتش که  

 ؟کنیمآیا در ظاهر ما تضاد را مشاهده نمی ؟توانیم این مسئله را توجیه کنیمچگونه می ،شدید است 
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مدنظر   ابهت با این گستردگی و عذاب با این شدت و با این خلود  ودر یک طرف رحمانیت با این عظمت  

ولی ما نسبت به مدت   ؛جواب ما به صورت مختصر این است که بله رحمانیت با مجازات سازگار هست   است و

 . مل داشته باشیمأیعنی میخواهیم در این مسئله ت ،عذاب، شدت عذاب و گستره عذاب حرف داریم

برگردم. در مورد عذاب الهی    های خودشینه تحقیق را عرض کنم  و به اصل حرفخواهم پیخیلی مختصر می 

، در تمام مذاهب کنم کافران معاندویژه این موضوع که مطرح شده و بحث عرفان که عرض می ه  در علم کلام و ب

عذابش ابدی است،  بالاتفاق همه گفته اند که کافر معاند به استثنای برخی مثل ابن قیوم، ن اسلامی و تمام متکلمی

میگویند که عذابش     را  مقصراست و  تقریبا مقصر هم کافر معاند    ،قاصر داریم  ،کافر غیر معاند که خب مقصر داریم

که مرتکب گناه کبیره  مطرح است  در مورد مومنین  و حتی  هایی در کلام  ابدی است. در مورد غیر مقصر بحث 

مثلا معتزله قائل هستند که اینها فاسق    ؛مذاهب اختلاف نظر وجود داردباز هم اینجا بین    ،اند اند و توبه نکردهشده 

 هستند و در جایگاه منزلة بین المنزلتین قرار می گیرند؛ اما شیعه معتقد است که اینها نجات پیدا می کنند. 

اند از جمله اینکه هایی نیز داشته و شرح عرفان در این میان، مسیر متفاوتی دارد و معتقدند عذاب ابدی نیست 

گیرند. ابن عربی  در عین ابدی نبودن عذاب، اما ممکن است دائماً در جهنم باشند؛ به این معنا که با عذاب انس می 

 شوند. میان در حالت خواب، تصفیه میگوید اینها از حیث روانی، جهن که مخالف خلود است، می 

تبیین فلسفی، کلامی و عرفانی مسئله   به  نقلی و چهار دلیل عقلی  با چهار دلیل  پیشینه،  از  ادامه و پس  در 

 وارد بحث می شویم.شود و برای این منظور با دو مقدمه پرداخته می 

 مقدمات مسئله 

الأسماء الحسنی(؛ مثلاً خداوند هم هادی است و هم    : خداوند عالم دارای اسماء حسنی است: )ولله مقدمه اول 

صفت مضل دارد؛ پس با وجود اینکه خداوند ممکن است دارای صفتی باشد، اما می تواند صفتی بر صفت دیگر 

ای صادق است؛ چرا که رحمت به تقدم داشته باشد. در مورد صفت رحمانیت و صفت قهاریت نیز چنین مسئله 

دیگر در استناد گزاره دعای جوش از طرف  دارد.  بر غضب خداوند غلبه  )یا من سبقت رحمته غضبه(  کبیر  ن 

های قرآنی آمده که حاکی معرفی خداوند توسط های قرآن کریم، )بسم الله الرحمن الرحیم( در آغاز سورهسوره

قائل    50-50و سهم  توانست اینگونه بیان نماید که بسم الله الرحمن و بسم الله الجبار  خود است، در حالی که می 

به واسطه اینکه تعریف باید جامع افراد و مانع اغیار باشد و خداوند آنگونه که هست معرفی  باشد، اما از این تعبیر  

 . استفاده نکرد. بنابراین صفت رحمانیت خداوند بر سایر صفاتش غلبه داردشود، 

اوند رحمان است، یعنی همواره رحمان است  گوییم خد: خداوند فراتر از زمان و مکان است؛ وقتی می مقدمه دوم

نه اینکه در دنیا رحمان است و در آخرت رحمان نیست. در قرآن کریم بیان می شود )هو الأول(، این معنا در  

فلسفه به معنای قدمت ذاتی است نه زمانی؛ چرا که خداوند فیاض است و دائم الفیض است؛ البته معنای جمله  
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خداوند در است که این فیض برای برخی بیشتر و برای برخی بیشتر است. از طرفی  با توجه به مفهوم تشکیک  

(؛ لذا هر کدام  الر َّحمْ ن   ادْعوُا  أ وِ  الل َّه   ادْعُوا  قُلِ، صفت رحمان را در کنار الله قرار داده است )سوره اسراء   110آیه  

 که بیان شوند، یکی هستند.

 مقدمات  نتیجه

است؛ اما با توجه به مقدمات بیان شده و دلایلی که  یک اصل   به مثابه در نظر گرفتن عذاب  مقدمه،مطابق این دو  

 گفته می شود، عذاب نمی تواند دائمی باشد و نمی تواند به این گستردگی و شدت باشد.

 دلایل نقلی 

فرماید:  (؛ اینکه خداوند می ش یْء    کُل َّ  و سِع تْ  و ر حمْ تیِفرماید: )سوره اعراف می   156آیه  : خداوند در  دلیل اول نقلی

توان معنای آن را تخفیف داد؛ لذا رحمت خداوند در دنیا و آخرت و  )کل شیء( به معنای اطلاق آیه است و نمی

  یومُْ   کان   إِذا فرماید: )هم بر مؤمن و معاند و بر همه چیز و همگان تسری دارد. در ذیل آیه، روایتی است که می 

(؛ یعنی روز قیامت با مشاهده رحمت الهی،  ر حمْ تِهِ  فی  إِبْلیسُ   ی طمْ ع   ح تَّی  ر حمْ ت هُ،  ت عالی  و    ت بارک   اللَّهُ   ن ش ر   ام ةِ،القی

کند، همان ابلیسی که از آغاز نافرمانی، بنای بر گمراهی بندگان خدا نموده  حتی ابلیس نیز طمع به بخشش پیدا می 

ها نفر را گمراه کرده است، با مشاهده رحمت ده است؛ اما همین ابلیسی که میلیون و در این مسیر نیز قسم خور 

 کند.الهی در روز قیامت، طمع بخشش می 

  ر حمْ ةِ  مِنْ ت قْن طُوا ل ا أ نفُْسِهِمْ ع ل ى أ سرْ فُوا ال َّذِین  عِب ادیِ  ی ا قُلْفرماید: )سوره مبارکه زمر می 53: آیه دلیل دوم نقلی

فرماید ای (؛ این آیه نیز اطلاق دارد، چه اینکه خداوند می الر َّحِیمُ  الْغ فوُرُ  هُو   إِن َّهُ  ج مِیعًا  الذَُّنُوب   ی غْفِرُ  الل َّه   إِن َّ   الل َّهِ

اید، از رحمت خداوند ناامید نشوید؛ چرا که خداوند  اید و عمر خود را ضایع نمودهبندگان من که اسراف کرده 

شد. این آیه نیز با اشاره قرار دادن بندگان و نه صرفاً مؤمنان، قید اطلاق دارد و نمایش رحمانیت بخگناهان را می

بخشد. البته این تفسیر با در نظر گرفتن خداوند، اشاره به بخشش برخی گناهان ندارد؛ بلکه همه گناهان را می

 د است. سایر آیات است و قرینه آن نیز ناظر به وجه غفور و رحیم بودن خداون

  مِنْهمُْ   باب   لکُِلَِّ  أ بْواب    س بعْ ةُ  ل هاسوره حجر، هفت در داریم )  44: در قرآن کریم و مطابق با آیه  نقلی  سومدلیل  

  دری،   هر  عرض  و  دارد  در  هشت   بهشت   که  بدانیدکند:  ( و مطابق با روایت شیخ صدوق که نقل می م قْسُومٌ  جُزْءٌ

(، آیا این معنا و برتری عددی درهای بهشت بر جهنم، حکایت  408  ص  الخصال،. )است   راه  سال  چهل  اندازه  به

شود که از مجموع این معنا با در نظر گرفتن این تلقی تعیین می  ؟شونداز آن ندارد که افراد بیشتری وارد بهشت می 

میلیارد    5/1تنها    میلیارد انسان روی کره زمین که همه گونه بشر اعم از مؤمن و کافر و معاند دارد،  8حدود  

فرماید برای هر دری گروه معینی در نظر گرفته  مسلمان هستند؛ به ویژه آنکه در ادامه آیه شریفه که بیان شد، می 
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رساند فرماید جهنم هفت در دارد و هر دری برای گروه معینی؛ این معنا را می که وقتی میاند. مطلب دیگر آن شده 

افرادی است که شدت در عذاب دارند و شش در دیگر مربوط به کسانی است که عذاب  که تنها یک در مربوط به  

خفیف دارند. مضافاً آنکه چه کسی چنین ادعایی دارد که درهای جهنم بزرگ هستند؛ رحمانیت خداوند گسترده  

ندگی است و این به معنای آن است که درهای جهنم کوچک بوده و درهای بهشت بزرگ هستند. شاهد مثال سوز

و عذاب آتش جهنم با اوج سوزندگی آن نیز مثل بیماری کرونا است که در مورد افراد مختلف، آثار متفاوتی دارد؛ 

لذا افراید که عذب خفیف دارند، وارد عذاب آتش به آن سوزندگی شدید و گسترده که مربوط به یک در جهنم 

 شوند. است، نمی 

سجاد  نقلی  چهارمدلیل   امام  السلام:  دعای  (  )علیه  می  54در  سجادیه  )یصحیفه   و الْآخرِ ةِ  الدَُّنْی ا  ر حمْ ان   افرمایند: 

. این روایت ناظر به شمولیت رحمان بودن خداوند در دنیا و در آخرت است و این مخالف با نظر  ( و ر حِیم همُ ا

 کسانی است که معتقدند رحمان بودن خداوند، تنها در دنیا است. 

 دلایل عقلی 

: عدم وجود عذاب در وهله اول، خلاف عدل الهی است؛ پس اصل عذاب وجود دارد، اما عذاب  اول عقلیدلیل  

اشاره شده در قرآن کریم، بیشتر حالت پیشگیرانه دارد. مثال انسانی آن به مثابه پدری است که فرزندش را تهدید  

دهم؛ اما  تو را شب در خانه راه نمیای،  اده کند اگر فلان کار بد را انجام دهی یا چون فلان کار بد را انجام دمی

دانند که این تهدید، جنبه پیشگیرانه دارد نه آنکه واقعاً پدر بخواهد فرزند خود را  هم پدر و هم فرزند هر دو می

توان این ادعا را نیز داشت که خداوند متعال با آن رحمانیت گسترده، عذاب را  در خانه راه ندهد. بنابراین می

 کند.به مثابه پیشگیری معرفی میبیشتر 

: خداوند متعال در عین رحمانیت، صفت عادل بودن نیز دارد و قاضی عادل است. خداوند به دلیل دوم عقلی

ها نوعاً  کند و اینکه انسان کند، شیطان هست که امر به فحشا و منکر میها نفس اماره داده که امر به بدی می انسان 

کنند که نشان از ناآگاهی نسبت به همه رند و گاهی مطلبی را تأیید و گاهی رد میاستضعاف فکری و روانی دا 

گیرد و نسبت به همه ابعاد قضیه است. با این مقدمات، آیا قاضی عادل در صدور حکم، این موارد را در نظر نمی

و اینکه انسان با بودن  دهد؟ بر این اساس، قاضی عادل با در نظر گرفتن این موارد  ها به یک شکل حکم میانسان 

 تواند مشمول رحمت خداوند قرار بگیرد.این شرایط، گناه کمتری مثلاً انجام داده، می 

: فلسفه عذاب به عنوان دلیل سوم است؛ خداوند بنای بر عذاب ندارد، بلکه به دنبال تنبیه و انتقام  دلیل سوم عقلی

  برای تشفی مظلومان و تزکیه به آن معنا نیست که سالیان سال مظلومان و تزکیه انسان است؛ اما این تنبیه و انتقام  

به خلود    مثلاً هزار سال و دو هزار سال تا حدی که  باشد  داشته  به درازا بکشد و شدت و گستردگی عذاب 



5 
 

این مطلب را در نظر داشته باشیم که با مشاهده عذاب خداوند در روز قیامت، همه ما بیهوش شده و    بیانجامد.

تواند عذاب الهی را تحمل کند؟ بنابراین و با توجه به اینکه همگان شویم؛ اساساً چه کسی میتزکیه میهمان جا 

 توان قائل به عذاب دائمی و خلود شد. گردند، نمیبا مشاهده عذاب الهی به اصالت الفطرت بازمی 

مبحثی فلسفی است و آن اینکه  : این دلیل، دلیل ابن عربی است که بحث وعد و وعید است که  دلیل چهارم عقلی

های آموزشی دانشگاه در تدریس باشد؛ اما عمل به عمل به وعده واجب است مثل استادی که باید تابع سیاست 

بهمن    22وعید واجب نیست؛ مثل عفو عمومی در مورد زندانیان که رهبری انقلاب به اقتضائات مختلف مثلاً در  

تواند در روز  خداوند نیز واجب نیست و به اقتضای رحمانیت الهی، میکند؛ لذا عمل به وعید توسط  اعلام می 

 قیامت انجام نشود. 

 دلایل نقلی و عقلی  نتیجه

 با توجه به دلایل ارائه شده، دو اشکال ممکن است محل بحث قرار بگیرد:

آن به شکلی    و نه شدت عذاب  آن  رحمانیت خداوند با توجه به دلایل عقلی و نقلی، نه مدت عذاب:  اشکال اول 

  واقعی است و وجود دارد، اصل عذاب    که به تفسیر گستردگی عذاب و خلود منتهی شد، قابل قبول نیست؛ البته

نیز وجود دارد؛ اما بحث گستردگی و شدت  قصاص مؤمنین    ها، مسئله حق الناس وعلاوه بر تزکیه انسان   چون

مطلب دیگر    .رحمانیت الهی، قابل قبول نیست عقلی و منطقی ناظر به صفت    عذاب و خلود در آتش از حیث 

شود؛ مثل کسی که چشم انسانی  موجب گستردگی و خلود در عذاب میاثر وضعی گناهان    که برخی معتقدندآن 

تواند قائل به بخشش شد. مسئله اینگونه نیست؛ چرا شود؛ پس نمیرا کور کند و از آنجا که چشم دیگر بینا نمی

توان مثال ریش را زد که هر بار زده شود، باز هم  و به جای مثال چشم، می   کندتعیین میاثر وضعی را خداوند    که

تواند به وعید عمل نکند و عذاب را به صورت دائمی  رویش دارد؛ لذا خداوند اثر وضعی را معین نموده و می 

 قرار ندهد.

کردند، باز هم گناه  هم زندگی میسال    700اند، اگر  سال گناه کرده  70: برخی معتقدند کسانی که  اشکال دوم

گویند  گویید؟ قصاص قبل از جنایت نباید کرد. در پاسخ می کردند. اینگونه نیست؛ شما از کجا چنین مطلبی می می

دانست؛ اما این به معنای آن نیست که اگر کسی  دانست؛ خب خداوند که از بدو خلقت همه چیز را میکه خدا می

کند؛ لذا گستردگی عذاب و خلود برای چنین کسی  سال زندگی کند، باز هم گناه می  700سال گناه کرد، اگر    70

 سال زندگی کرده، گرفت؛ غیر منطقی است. 70سال را از کسی که  700و اینکه گناه 
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 اشکالات دکتر گرجیان 

شده  موضوعی است که مطرح    ناظر بهو    ارائه دهنده بودهبر اساس محبتی است که به    کنیم،می نقدهایی که مطرح  

و بر این اساس، نقدهایی به شرح  با دقت نگاه کردم    و چون شما برای من عزیز هستید و مطلب شما عزیز است،

 شود:زیر بیان می 

یم به اصطلاح موضوع را جمع  ما اگر بتوان  برای تحقیق بهتر خواهد بود.  باشد،  ترضیقچه    طرح مسئله هر •

راحت  ،کردیدمسئله که مطرح کردید و بلکه بیشتر را به یک مسئله تبدیل می تا تر کنیم و اگر دوو جور

امارسیدید تر می کردید  ؛  مطرح  را  هم بحث خلود  اول    و  شما  اواسط  یا عدم    بحث،در  و  سازگاری 

، صفت جمال  ترتر و کاملبه عبارت دقیقو صفت غضب خداوند را مطرح کردید.    سازگاری رحمانیت 

 خداوندی، خودش بحث مستقلی است.و جلال 

مفصلی    عقلی و هم با رویکرد عرفانی بحث   هم با رویکرد نقلی و هم با رویکرد  ،در مجمع عالی حکمت  •

ورود به بحث خلود و عدم   ، کردیدقسمت اول تمرکز می  بر همانو اگر حضرتعالی    انجام شده است 

  .شدچه بسا بهتر میو  کردیدخلود نمی

آخرت که آیا عالم  ویژه در  ه  ب  د؛ سازیا نمی  سازدودید بحث رحمانیت با غضب می رمدر قسمت اول ف •

 توانستیدمیهای دیگری را هم  به نظرم راه حل  .ماندمیرحمانیت    رود و صرفاًمیاز بین    غضب الهی کاملاً

 . شدخیلی مسئله عوض می   داشتید،آن بحثی که در کلاس درس عرض شد را مدنظر می اگر    .داشته باشید

الاسماء  بعض الاسماء نسبت به بعض    کنند، بحث دولت در اسماء است کهمطرح می بحثی را که عرفا   •

در نوشته پیشینی    .دولت در اسما اسمی بالاتر از همه اسما هست به نام الله  دارد و از حاکمیت  چه چیزی  

دارد،داشت اسما تفوق  بر همه  نی   ید که رحمانیت  بودیم که الله هست که    ؛ست اینگونه  ما خدمت شما 

رحمان در تحت اشراف حاکمیت اسم الله هست و    .راجع به این قضیه  یادتان رفت شما    د وحاکمیت دار

  و   دگیرمی  راجمال    نیزاسم جامع    ،کردید که الله چون اسم جامع هست شاید همین نکته را اگر توجه می

پس مخالف با رحمانیت   ،لذا این به این معنا نیست که اگر اسم جلالی به کار افتاد  د؛  گیرمی  را نیزجلال  

با دست    د،برای اینکه به همه بدنش سرایت نکن  ود وشدستش سیاه می   اشبچه پدری    اتفاقاً  ؛ نههست 

آخر ؛ چرا که )را قطع کن  امبچه دست    دهم ومیپول    گوید:میبه پزشک    کشد ومیخودش منت دکتر را  

پس این به معنای این نیست که اگر   دست بچه را قطع کند و بسوزاند.باید  پزشک نیز    ( والکی  ءالدوا

 د. با رحمانیت خداوند مشکل دار ،عذابی هست 
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(،  من غیر نهایهاسماء اخر    )تتناکح الاسما...  کند:نکته بعدی، بحث تناکح اسماء است که عرفان مطرح می  •

اسمی باید  اسما گاهی  تناکح  اسم دیگر ممزوج    این  از اسما  شودبا  باشد  دیگر  یو تولدی  که    داشته 

 . داشته باشه بدون اینکه تعارضی داشته باشند راهم این و هم آن تواند ذوجنبتین باشد؛ یعنی می

  اینگونه است.   اما صفت غضب در شرایطی  ؛فرمودید صفت رحمانیت صفت ذاتی خداوند هست   اینکه •

این یک صفت   بگویدکه طرف    نشودید و خدایی ناکرده اینطور  ه دقرار  مورد عنایت  حتماً  این شبهه را  

که خداوند    این است ش  اه لازم  ،کنیداگر اینگونه طرح    .عارضی است و خداوند محل حدوث خواهد شد

 . غضب نشده و حالا غضب شد قبلاً یعنی است؛یک صفت محل حوادث 

شامل حتی ابلیس    رحمت وسیعم  ویگنمی  خداوند وسیع و عام است.فرمودید رحمت  نکته دیگر اینکه   •

  ی( آخر من یشفو )اگر اینطور شد  (؛ بله،  الرحمن  )آخر من یشفیچرا؟ در روایت داریم که    ود؛شنمیهم  

هست.   دنیاپنجاه هزار سال    دانید هر روز قیامت کبری معادلنه زمان ما که می   اما کی و چه زمانی؟  ،شده

  ، یک نگاه؛  مراقب باشید نسبت به نامحرم   ار  چشمتاند  وفرممی  ا کهیکی از بزرگان ر  دخدا رحمت کن

در درس   (رضوان الله تعالی علیه)امام    .الاخره  ةدنیا و هم به سندارد هم به سنة النگه می  ا بیست هزار سال آدم ر

نوبتشان سال    80  یگاه ؤیت نبی گرامی اسلام و اهل بیت،  منین در بهشت برای رؤ فرمود که ماخلاقش می

به سنة الاخره. به هر حال   همبه سنة الدنیا و    هم  :فرمودبعد امام می   حضرت را ببینند.تازه یکبار    رسدمی

بحث تشرف   ، دنبالدنیال بحث وصول نبود.  آن ته بهشت او را فرستادناما    ؛رفته بهشت   ه وایی کرده کار

برندم  همان بهتر که دوزخ    /گرم با صالحان بی دوست فردا در بهشت آرند )یر جناب سعدی  به تعبو    نبود

 .با گنهکاران( 

ما    .شاید آن اندازه نباشد  ،ما تصویر شده  ایعذابی که بر  ویدشبیه شعره که آدم بگجسارتاً    اینکه فرمودید •

از فخر رازی    د،خواست حلش کنمی  لیت و    در اشارات یک جا با بحث لعلابن سینا  ،  با شاید کار نداریم

و اشارات  8در نمط  اینکه .نیست  لیتو  فلسفه جای لعلور شدن که حمله  به او گرفته تا خواجه نصیر 

تعلق بگیرند   اجرام سماویبه به اصطلاح بهل که نفوسی که نفوس  بحث تناسخ گفته بود که شاید آن  در

و  فلسفه  د به عوالم عالیه. در  وصول پیدا کنن   عالیه و عوالم    نسبت به  کنندخیالات  تا اینکه تتخیل؛ یعنی  

 نیست.  لیت و  لعلمباحث عقلی جای 

  المُْه یمِْنُ  المُْؤْمِنُ  السَّل امُ  الْقُدُّوسُ  الْم لِکُ  هُو   إِلَّا  إِل ه   ل ا  الَّذِی  اللَّهُ  )هُو   خوانیم:می  سوره حشر  23در آیه   •

(. خداوند  سبحان الله عما یشرکونیُشْرِکُون (؛ در آخر آیه چنین آمده: )  ع مَّا  اللَّهِ  سُبحْ ان   المُْت ک بِّرُ  الْج بَّارُ  الْع زِیزُ

بفهمید  اهمین اوصاف ر   ،مویگبه شما می   در همین اوصافی که  مبادا  فرمایدمتعال می اینکه    ؟چرا؛  بد 

که خیلی   ر گرفتن یک انسان مهربانک تمثیلی مثل در نظشما با ی  دهیم. به خدا نسبت    اصفت خلقی ر
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این است کهآیا معنای    مهربان است وفلانی خیلی    گوییدمی   مهربان است، وقت  این شخص هیچ   آن 

 این  معمولاًنکرد.  با خداوند مقایسه    را  نباید گرفت و خود راکار نیکان را قیاس از خود    غضبی ندارد؟

کنم فکر می  .خرابکاری نکنیم(. مراقب باشیم  عما یشرکون سبحان الله  )لذا فرمود    تمثیلات رهزن است؛

بازسازی  بر اساس نظام اسمایی و دولت اسمایی و حاکمیت اسمایی و تناکح اسما    اشما این طرح ر  اگر

 نویی است و تاکنون نیز مطرح نشده است. و بحث  دهدمیبسیار خوب جواب کنید، 

شود به بحث شما آسیب وارد شود و آن بحث این  و همین باعث میدارید    شما یک پیشفرضی با خود •

اسم   ،و تحت اسم حاکم   است   حاکم  اسم مافوق ورحمت    د.رحمت با غضب سازگاری نداراست که  

تحت    ند؛ بلکهد با هم تعارض داشته باشه نیست که بخوااز رحمت  اسم غضب جدا    .هست   نیزغضب  

مثال؛ امیرالمؤمنین در مقام رئیس حاکمیت و بسیار به عنوان    .بدنه و سرباز اوست   وجز  و   دولت اوست 

که  به تعبیر مرحوم فیض  و  گاه حده    د،. اسم جامع داربزنیدکه فلانی رو حد    دهدمهربان، دستور می 

یا لطفت نمیمی از قهر  بهتر است   قهر شد بد   اگر  .گاه لطفش  ،دانم. گاه قهرش قشنگهفرمود کدامین 

برند و به اصطلاح حالش را میکمپ ترک اعتیاد    و به  دکنندستگیر می  به عنوان مثال؛ یک نفر را؟  است 

بنابراین، اینجا نیز صفت   کند؟مییا به این معناست که در اینجا صفت غضب حاکمیت  گیرند؛ اما آهم می

 ت. تحت اسم رحمان اس قهر

،  قصاص است   .( الأْ لْبابِ   أُولیِ  یا  ح یاةٌ  الْقِصاصِ  فیِ  و ل کُمْ)  سوره بقره که فرمود:  179توجه شود به آیه   •

اسم حاکم در اینجا حاکمیت   آن چرا؟  ت است برای صاحبان اندیشه؛  اما حیا  د؛کشیا می   دبردست می 

 . شودکه اتفاقا باید این کار انجام  گویدمی اسم حاکم  د.دار

نگفت    کسی  ؟فرماییدکه حضرتعالی می  رودمیمگر کسی گفت رحمانیت از بین    :من دائما چند جا نوشتم •

. زرگر وقتی که طلا  دتخلیص و تلخیص کنن   او را ببرند وکه    دکناتفاقا رحمانیت اقتضا می   .رودمی از بین  

غضبش    خواهدمیکه    کنند و این به معنای آن است می آتش داغش    در  است،  که عیارش پایین  دبینرو می

  تخلیص و آمدن و خود را  ن اینجا  که با خودشا  هاییبالا ببرد و آن  اعیارش رد  ه خوانه می  د.پیاده کن  ار

کردن نمی  د،تلخیص  آنداغ  به  و  آیه  شوند  می  46ها  گفته   . ( آمِنِین   بِس لام   ادْخُلُوها)  شود:سوره حجر 

د؛ اما وقتی طلایی  به آتش ندار و نیازست اعیار  24 شود،مستقیماً از معدن گرفته میطلا  بنابراین، وقتی

هید، پس باید آن را تلخیص و د ترفیع بدهیخوامیچون  ؟  در آتش برود؛ چراباید    حتماً  عیار است،  5

 کنید.  تخلیص 

پیشنهاد    ؛ ولی در کل اما نه با این تقریر  ،با شما هم نظر باشم  ممکن است   شوم؛ البتهوارد بحث خلود نمی •

 . شود این بخش از مقاله جداکنم می
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 هایی که بیان شد را مرحوم آخوند آورده است.نکته: مثال  •

  65قرآن کریم در آیه  ؟  شودنیز می من  ؤشامل غیر م  ای که فرمودید: آیا عباد در آیه شریفهدر مورد آیه  •

و کِیلًا(؛ عبادی که اینجا آورده به    برِ بَِّک   و ک ف ى  سلُْط انٌ   ع ل یهِْمْ  ل ک   ل یْس   عبِ ادِی  فرماید: )إِن َّسوره اسراء می 

انتخاب   د، او. اگر کسی عباد ابلیس باشرا کجا برده است؟ مؤمنین خاصکه هست    یعباد چه معناست؟  

به کار   داندمی پس عبادی    خواهد. که خدا را نمیکرده   که یای متکلم وحده که خداوند بعضی جاها 

، یای متکلم  این یامثلی(.    أجعلک  حتی  أطعنی  )عبدی  ویژه هست و برای مؤمنین خاص است؛  برد،می

  . رُوحیِ(   مِنْ  فِیهِ  )و ن ف خْتُ  :فرمایدرابطه با روح می سوره ص و در    72آیه  در  ویژه هست؛ همچنان که  

  عباد در مسئله تکوین   بگوییم همه عباد هستند.نیست که    آناین به معنای  را،  آیه  اینجا اگر شما آوردید آن  

د ه خوانمیدر سیستم ارادی، فردی    .مدنظر است ست و سیستم ارادی  مسئله تشریع ا  به غیر از عباد در

   .باشدد عباد شیطان ه خوامی و عباد خدا باشه 

  عِب ادیِ   خوانیم: )إِن َّسوره حجر می  42هست. در آیه  یک اشکالی    نیزگذشته از این این از لحاظ ادبی   •

منقطع؟    ییا مستثنا  است   متصله  یمستثنا  ( الا(؛ اینجا )الْغ اوِین   مِن   ات َّب ع ک   م نِ  إِل َّا   سلُْط انٌ  ع ل یْهِمْ   ل ک   ل یْس 

ا جداست  ( ال)  ،؟ یعنی عباد جداست د، یعنی چهبسیاری معتقدند منقطع هست نه متصل. وقتی منقطع باش 

ثابت   عباد بودن را(، یعنی اول  انقش  ثم  العرش  ثبَّت شود )گفته می لذا  شود؛  می  )جاء...( مثل به اصطلاح  

   کنید، بعد ادامه آیه را مطابق با تفسیر خود، بیان کنید.

همین    هممشهور    نظر  معتقدند و  علمااز    یبسیار  اولاًند،  دار  (الرحم الراحمین)سوره ها    یفرمودید تمام •

الرحیم)که    است  الرحمن  الله  نیست   و جز  ( بسم  باشد،فرضا    ثانیاً  ؛سوره  توبه    اینگونه  ار  چک  راسوره 

بیاکنید؟ اگر می می باش   ،رید وخواهید قانون  به آن ریم که  ونیا  یاستدلال ضعیف  .دباید همه گیر  نتوانیم 

 ر نیست که برای آن تبصره بزنیم. پذیاستثناچون مباحث عقلی  پاسخ دهیم؛

ست.  ئات خاص ااقتضا  یست؛ اما عملکرد رحمت به مقتضا واصل رحمت جای بحث نمطلب دیگر آنکه   •

پول هم    برد آمپول بزند وشود؛ همچنان که پدری بچه خود را میست که قطع ید  ارحمت آن    یگاه 

کسی نگفت رحمت   ی نیز به پاره کردن شکم بچه است؛ لذاقطع کنید. گاه   رادستش  گویدو می دده می

 . ( الکی (اخر الدواءاقتضائات رحمت هست و لذا گفتند ، بلکه این حالات، همگی نیست  در اینجا

بر شما حاکمیت    پلورالیسم نجات اینجا دارید و نگاه    اکنم یک پیشفرض پلورالیستی راحساس میجسارتاً   •

شاید    است.  این است که این سنگیناما حس حقیر    ؛ م نیست وم بگه خوامن نمیو  کنم  اشکال نمی  د.دار
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اما باید نگاه کنیم و ببینیم که حق   ؛خواهید بنویسیدمی   آنجاجو کشور شما اینگونه هست و به مقتضای  

کسی نگفت که مشکلی هست بر   ،اینکه بحث نجات داریم  .نوشت نسخه    آنجاو بعد به مقتضای    چیست 

را  بحث تلورانس    در آنجابله  استفاده کرد؟  در تعاملات اجتماعی با اغیار هم    شودمی آیا    .خلاف حقانیت 

 و مخالفت   بمانیدمذهبی    دخواهیهم می   شماجسارتاًباشد.    با آن داشتهد مخالفتی  ه خواکه کسی نمی   داریم

عذابی که گفته  فرمودید که  که عذاب نیست.  کنید  تفسیر می   ایبه گونه اما  د،  چون آدم متشرع هستی   د؛نکنی

سوزانم، اما مثل همان مثالی که از پدر و پسر زدید، فرماید می شده جنبه پیشگیری دارد؛ یعنی خداوند می

   عذاب هست، یعنی اینکه پیشگیری است؛ اما گویید نه حتماًطرف می   از این  ؛تعبیرتان تناقض آمیز هست 

 .وداین دو تا بحث خلط نش یم.وما سمت گناه نر ویدد بگه خوامی

  همین جا کافی شد و تا  کاش نمی  این بحث ای  است کهدارم و حسم این    نیز  در بحث خلود  یینقدها •

 . شداکتفا میبحث رحمانیت و غضب  به همان بود و

الله   • آیت  تعبیر  به  استبعاد کرد.  استدلال،  به جای  ایشان،  برای  انسان هستند و  میلیارد  گفته شد هشت 

انسان روی کره زمین  میلیارد  نه استدلال. خب هشت  مصباح، دلایل همه مخالین معاد، استبعاد است 

ای بیان کرد که با این مسئله بسازد و یا مثل اون کنفرانسی که در  خورند، پس دین را به گونه راب می ش

گفتند قرآنی ارائه دهیم که به منظور همزیستی، با تورات و انجیل نیز آلمان و اتریش رفته بودیم و می

اولاً خود خداوند آگاه به این مسئله  بسازد و آیات جهاد و عذاب را کنار بگذاریم. این در حالی است که  

لایعقلون(؛ ثانیاً کاری که روشنفکران عرب   فرماید: )اکثرهمهشت میلیارد بوده و این کار را نکرد و لذا می 

های ناقص داخلی آن مثل بازرگان و سحابی و مجتهد شبستری  مثل عبده، سید قطب و سید جمال و نسخه 

جایی نرسیدند، تکرار نکنیم و مسیر اشتباه را نرویم؛ ثالثاً استیناس  سال قبل و به    100انجام دادند در  

 های رهبری نیز همین حالت را داشت.نکنیم و برخی از صحبت 

آیه   • )و م نْ  85در خصوص  عمران  آل   مِن    الْآخرِ ةِ  فیِ  و هُو    منِْهُ  یُقْب ل   ف ل نْ   دیِنًا  الْإِسْل امِ  غ یْر   ی بْت غِ  سوره 

؛ اگر افرادی قبل از ظهور اسلام متمسک به دین و آیین خود بودند، مطلب دیگری است؛ اما  الْخ اسِرِین ( 

اگر پس از ظهور اسلام نیز بخواهیم قائل به حقانیت همه ادیان باشیم، فلسفه ظهور پیامبر خاتم و این 

ی با سایر ادیان،  رود که اصلاً اسلام برای چه آمد؟ در ایجاد همزیست همه معانی ظهور اسلام زیر سؤال می

مراد این نیست که اصول اسلامی و قرآنی را کنار گذاشت؛ بلکه استدلال را باید با قوت علمی ارائه داد  

 هایی از دین را کنار گذاشت. نه اینکه بخش 
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 نژاداشکالات دکتر داعی

مباحث کلامی و چه در پردازش این مسئله با توجه به صفت رحمانیت خداوند و مسئله مجازات الهی چه در  

مطلب مهمی است که با توجه به تقدم و سبقت رحمت الهی بر غضب،    مباحث فلسفی و الهیات بالمعنی الاخص 

 اند. جای تعجب است که این مسئله مورد توجه جدی فلاسفه و متکلمین قرار نگرفته و بیشتر عرفا به آن پرداخته 

 گردد: نقد طرح می  در عین حال و ناظر به ارائه، نکاتی به عنوان

کند؛ اما پیشینه این بحث به طور مستوفا پیشینه در طرح مسئله مهم است و نوآوری پژوهش را معین می •

 بررسی نشد که لازم است در اصل مقاله، اصلاح گردد. 

اینکه مجازات باید باشد؛ اما تناسب باید داشته باشد، تناسب جزا و عمل ذیل صفت عادل بودن خدا قرار  •

 یرد و جای آن اینجا نیست.گمی

اگر این تناسب از آن رو مدنظر است که عذاب باید کمتر از رحمت باشد، تکلیف اصل شریعت و بیان  •

شود؟ اگر اصلاح نظر افرادی که قائل به سبقت رحمت بر غضب نیستند،  ها چه میآن در وقوع عذاب

منظور که بر اساس نظر ابن عربی  مدنظر است که بحث نو و جدیدی نیست و کار شده است؛ اما اگر  

بیان شد عمل به وعده واجب و عمل به وعید واجب نیست، آن است که گفته شود آنچه در شریعت  

آنچه در دین و  است، چون  الامر مطلب  نفس  با  متفاوت  نیست؛  آن واجب  به  است، عمل  بیان شده 

 لم آخرت نیز اجرا خواهد شد.شریعت آمده و از جمله بحث مجازات، دقیقاً و بی کم و کاست در عا

مجازات  • فلسفه  بر  مبنی  شده  طرح  که  دلیلی  سبب  یک  به  مطلب  اینکه  و  دارد  پیشگیرانه  رویکرد  ها، 

ها تنزل داده شود، درست نیست؛ بلکه آنچه در دین آمده به معنای مطابقت کامل و تناسب  خوشامد برخی 

  بمِ ا   ن فسْ   فرماید: )کُلَُّسوره مبارکه مدثر می  38رحمانیت و مجازات الهی است. خداوند متعال در آیه  

 ؛ لذا تطابق به صورت کامل وجود دارد؛ چون عدل خداوند سر جای خود قرار دارد.( ر هِین ةٌ ک س ب تْ

مطلب دیگر در تحقق کامل این تناسب، آنکه اقتضای صفت رحمانیت این نیست که مطلبی گفته شود و   •

  متجر   الدنیاشود؛ بلکه اقتضا آن است که اسباب رحمت در این دنیا به استناد )در آخرت، خلاف آن عمل  

 تر از اسباب عذاب باشد؛ لذا اقتضای رحمانیت، گستردگی اسباب است.الآخرة( گسترده

بر اساس رابطه عینیت و حتی شدیدتر از رابطه علت و معلولی جزا و عمل که در کتاب آموزش عقاید   •

ح یزدی در نسبت دنیا و آخرت بحث شده است، عالم آخرت تجلی دنیا بوده و  مرحوم آیت الله مصبا 

چیزی نیست جز نشان دادن آن چیزی که در دنیا است؛ لذا در عالم آخرت، رحمانیت و رحیمیت الهی  

نیز هست؛ اما به شکل تجلی آنچه که در دنیا است نه آنکه با وجه فاعلیت باشد؛ لذا صفت رحمانیت در 

 به صورت تجلی است.عالم آخرت 
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افتد؛ به معنای آن نیست که زمینه  اینکه در روایت آمده با مشاهده رحمانیت الهی، شیطان نیز به طمع می •

نمایش   برای  تمثیلی  به سبب  است  بلکه ممکن  دارد؛  نیز در عالم آخرت وجود  ابلیس  بخشیده شدن 

 رحمت الهی باشد.

باشد تقدم در دنیا مراد    ممکن است ایناینکه بیان شد تقدم اسمای الهی وجود دارد؛ بله درست است، اما   •

در نظر داشته باشیم که )اذا جاء الاحتمال بطل  .کنندها ایجاد زمینه می که این اسماء و اسباب برای انسان 

 توان به آن استدلال پایبند بود. ، نمیالاستدلال(؛ پس اگر مطلبی بیان شد که استدلالی را دچار خدشه کرد

توان بدون در نظر گرفتن حد و  اینکه رحمت الهی وسیع است و اطلاق دارد؛ بله درست است، اما نمی •

ایجاد  مرز، اطلاق را در نظر گرفت که )اطلاق کل شیء بحسبه(؛ مثلاً نمی  به  الهی  توان گفت قدرت 

 ب آن نیست.گیرد؛ چون هیچگاه حساجتماع نقیضین تعلق می 

دلیل عقلی دیگر در خصوص اثر وضعی برخی مجازات، باید در نظر گرفت که انقلاب در ذات ممکن   •

ای  (. وقتی یک شیء لوازمی دارد و شخص در دنیا ذات خود را به گونه معللا  یکن  لم  شیء  ذاتینیست )

نجا قابل تغییر نیست ای قرار داده که مستوجب عذاب است، ایطراحی کرده و مقتضیات ذات را به گونه

 رود؛ مثل کسی که ظرفی را بشکند.و قابلیت از بین می

  بِهِ   یُشْر ک   أ نْ  ی غْفِرُ  ل ا  الل َّه   إِن َّفرماید: )سوره نساء است که می  48آیه  یک دلیل قرآنی برای این مسئله،   •

بخشد، پس اگر کسی از حد و مرز شرک نمی(؛ یعنی خداوند گناه شرک را  ی ش اءُ  لمِ نْ  ذ لِک   دُون   م ا  و ی غْفِرُ

فراتر نرفت و ظرف و شیشه را نشکست، امید به او هست. پس حتی اگر آیه دیگر اطلاق بر بخشش  

زند؛ لذا خداوند متعال،  همه گناهان داشته باشد، باید در نظر داشت که مطلق الخاص، خاص را تقیید می

 نید. دهد که ذات و شیشه را نشکخود به ما خبر می 

عبارت دعای صفحیه سجادیه مبنی بر وجود رحمانیت خداوند در دنیا و آخرت که قاعدتاً با این پیشفرض   •

بوده که رحمانیت در آخرت نیز سبقت بر غضب در آخرت دارد؛ اما چه اشکالی دارد که این سبقت در  

 عالم آخرت، برعکس شود؟ 

شدید، شایسته بیان نیست؛ چون اصل در مجازات    های خوفناک و ترسناک واستفاده از تعابیری مثل عذاب •

 شود.مبتنی بر تناسب است و هر عقوبتی متناسب با کیفیت و نوع جرم تعیین می
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 دکتر قیومی اشکالات 

 ؟ شودمی نگری منجر آیا این طرح بحث به اباحه  •

 آیات ناظر به عذاب را نیز بیان و بررسی نمایید.  •

عذاب الهی چیست و تعارض مسئله کجاست؟ با توجه به اینکه قرآن  وجه ناسازگاری رحمت الهی با   •

آیه   )ی م س َّک سوره مریم می  45کریم در  از حیثیت رحمت    مِن   ع ذ ابٌ  فرماید:  یعنی عذاب  الر َّحمْ نِ(؛ 

 آید. می

سوره یوسف   39قهاریت در معنای فارسی به معنای غضب است؛ اما در معنای اصلی آن مطابق با آیه   •

الْق ه َّارُ( به معنای چیرگی و گستردگی و استیعاب حضرت حق است و باید به این معنا    الْواحِدُ  الل َّهُ  )أ مِ

 توجه شود.

فرماید: کیفر به معنای چهره اخروی خود عمل است و با توجه به اینکه  چنان که شهید مطهری میهم •

 )الذاتی لایعلل(، کیفر به واسطه اعمال خود ماست.

رحمانیه به حسب دیدگاه ملاصدرا، به دنبال رسیدن انسان به کمال متوقع است و این مسئله با  رحمت   •

مرتبه در قرآن کریم تکرار شده است، این  70شود؟ به هر حال خلود و ابدیت، خلود چگونه توجیه می

در قرآن )فی    توان آن را نفی کرد. با توجه به اینکه عذاب اشاره شدهمسئله از قطعیات دین است و نمی

نه   است  باشد  )النار( اینکه  النار(  داشته  از دل  همچنین  .  خلود  بیان شد،  قرآنی که  آیه  با  عذاب مطابق 

 شود؟ با توجه به این مسائل، چگونه مطلب جمع میآید. رحمانیت می

  هزار   6سال و غیره است، اینها بهانه است؛ همچنان که شیطان    70مسئله دیگر در مورد سال عذاب و   •

سال عبادت کرد؛ اما پس از عدم سجده بر انسان، اراده خود را نشان داد و این به معنای آن نیست که  

 أ بى  إِبلیس   إِلَّا  ف س ج دوا  لِآد م   اسجُدوا  لِلم لائِک ةِ  قُلنا  و إِذ سوره بقره )  34کافر شد؛ بلکه شیطان به استناد آیه  

مثال شهید حججی در همین راستات که در آن سن، وقتی کافر بود.   ( از ابتداالکافِرین   مِن  و کان  و است کب ر 

ها مهم نیست؛  بنابراین، میزان سالخود را خالص کرد، اراده و تصمیم بر ابدیت برای خود ایجاد کرد.  

سال گناه کرده، او ذات خود را خراب کرده است. این مسئله نیز    70بلکه مسئله اصلی آن است که وقتی  

 نظر گرفته شود. باید در 

رحمت خداوند عام است؛ اما محبت خداوند خاص است.   است.   محبت و رحمت مسئله دیگر، خلط   •

محبت خداوند بر خلاف رویکرد عرفان غیر اسلامی و مسیحیت از جمله پولس، در مورد افراد خاصی 

سوره آل  34 ها بغض دارد و ملاک آن عبارت است از آیهاست؛ همچنان که قرآن کریم نسبت به برخی 
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(؛ پس این  ر حیمٌ  غ فورٌ   و الل َّهُ  ذُنوب کُم   ل کُم  و ی غفِر  الل َّهُ  یحُبِبکُمُ  ف ات َّبِعونی  الل َّه   تُحِبَّون   کنُتمُ  إِن  قُلعمران: )

 مسئله را نیز باید در نظر گرفت.

واب از بین مطلب دیگر مطابق با روایت نبوی در توصیه به ابوذر آن است که با اولین گناه، استحقاق ث •

فرماید به کوچکی گناه  رود و استحقاق عقوبت خواهد داشت مگر با لطف خداوند؛ لذا حضرت میمی

 کنید، نگاه کنید. خود نگاه نکنید؛ بلکه به بزرگی کسی که او را نافرمانی می 

یز چون  دین امری آسمانی است و ما منفعل هستیم و نباید به جای خدا بنشینیم و اجتهاد کنیم؛ خداوند ن •

ای بیان فرموده که برای ابدیت باشد. بر این اساس، دین را باید آنگونه که هست بیان خالق است، به گونه 

نماییم و این منافاتی با بیان جذاب و گیرای آن در راستای همزیستی مسالمت آمیز ندارد. البته وجه جمع 

 این دو را باید تمرین کرد. 

 پاسخ دکتر اسداف به نقدها 

شود که کسی اصل عذاب  گری زمانی حادث میشود؛ چون اباحه گری نمیمطالبی که بیان شد، سبب اباحه  •

را انکار کند، اما اگر کسی مثلاً نسبت به بخشش باقیمانده مدت زندانی کسی نظر دهد و او را عفو کند، 

اب است، چون اصلاً  گری نیست؛ لذا بحث ما ناظر به شدت و زمان و گستردگی عذ این به معنای اباحه 

 کسی توان حتی یک روز عذاب جهنم را ندارد. 

شود خداوند رحمان است؛ یعنی همان معنایی است که از  وقتی گفته می رحمت یک اصل بدیهی است،   •

متوجه می آن  از  انسان  بیاید که خداوند عذاب میذهن  به ذهن  از رحمت  آنکه چنین  نه  کند و  شود 

 سوزاند. می

د چنین نیست که غضب بحثی عرضی و جانبی باشد؛ بحث ما ناظر به تقدم رحمت بر بحثی که ارائه ش  •

شود مهربان است، اما این  غضب است نه اینکه غضب را انکار کنیم؛ مثل انسانی که در مورد او گفته می

ز درصد غضب نداشته باشد. این نکته نیز در نظر گرفته شود که استفاده ا  10به آن معنا نیست که مثلاً  

 های انسانی به منظور قابل فهم کردن بحث است نه اینکه بخواهیم انسان را با خدا قیاس کنیم.مثال 

توان قائل به یقین و اطمینان کامل بود؛ بلکه استفاده از وجه  ای که بیان شد، نمی در مورد طرح مسئله  •

 ورود به بحث باشد. ای برای شاید به آن معناست که این نظریه به دنبال آن است تا روزنه 

شود قهر خدا زیباست، درست است؛ اما عذاب خدا زیبا نیست و غیر قابل تحمل است  اینکه گفته می •

 مگر آنکه به صورت تخفیفی باشد. 

اینکه بیان شد رحمانیت در دنیا و آخرت است، ناظر به نقد دیدگاه کسانی است که معتقدند رحمانیت  •

 خداوند فقط در دنیا است.
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فرماید کسانی که  کلیدواژه )عبادی(، اگر صرفاً مختص مؤمنین است؛ پس چرا در ادامه می  در خصوص •

 علیه خود اسراف کردند؟ 

بار رحمت دارد و   113اینکه )بسم الله الرحمن الرحیم( در یک سوره قرآن بیان نشده است؛ یعنی آنکه   •

. به طور کلی، اگر مجازات نباشد  ای دیگر نیز دو مرتبه بیان شده است یک غضب دارد؛ هر چند در سوره

رود و حق مظلومین  کند، عدل نیز زیر سؤال می همچنان که در ابتدای سوره توبه با )برائة( شروع می 

 شود و ما منکر مجازات نیستم، منتها با این اوصافی که بیان شد. تضییع می

صحبت  • در  نجاتی  پلورالیسم  پیشفرض  شد  بیان  اینکه  خصوص  مستحدر  هست؛  که  ها  هستید  ضر 

پلورالیسم سه گونه است: معرفتی، رستگاری )نجات( و رفتاری؛ پلورالیسم معرفتی قابل قبول نیست، اما  

سبت به کفار برخورد خوبی داشت و نسبت به پلورالیسم رستگاری نیز نسبت به پلورالیسم رفتاری باید ن

 برخی معتقدند. 

پذیر نیست؛  ذیل صفت عدل الهی قرار بگیرد، امکان اینکه بحث ارائه شده و تناسب گناه و عذاب باید   •

داند که اگر صرفاً با عدل خویش  چون صفت رحمانیت خداوند بر سایر صفات الهی تقدم دارد و خدا می 

 ها توان تحمل ندارند. بخواهد رفتار کند، انسان 

خداوند از حق خویش    توان به این مسئله قائل بود کهبنابراین، اصل عذاب غیر قابل انکار است؛ اما می •

اینکه شریعت فرموده عذاب امکان وجود دارد.  این  یا تخفیف دهد و  نیز در وعیدها بگذرد  ها هست 

تواند مثل همان مثال طمع ابلیس به رحمت، ناظر به آن وجهی باشد که عمل به وعید واجب منظور می 

گاری رحمانیت الهی با مجازات بود  نباشد. در نتیجه بحثی که در این کرسی طرح شد، به دنبال بیان ساز

که در اصل عذاب بحثی نبود؛ اما نسبت به مدت و گستردگی و شدت آن محل بحث بود و اینکه خداوند 

الناس قابل بخشش نیست؛ مگر آنکه خود آن می ها از حق تواند از حق خویش بگذرد، هر چند حق 

ه باید حکم قصاص دهد؛ اما آنقدر تأخیر  خویش بگذرند. البته در همین مسئله نیز مثل همان قاضی ک

 تواند در خصوص حق الناس نیز چنین کند.کند که اولیای دم بخشش کنند، می می

توان ارائه داد: حر  ای که بیان شد مبنی بر بهانه بودن سال و اعداد، دو گونه پاسخ می در خصوص نکته  •

سال گناه کرده، در روزهای    70ی که  بن یزید ریاحی در آخرین لحظه خودش را نجات داد و شاید کس

آخر عمر توبه کند و پاسخ دیگر اینکه وقتی کسی جرمی نکرده، چرا باید مجازات جرم ناکرده را بدهد؛ 

 سال مجازات شود؟  700سال، چرا باید  700سال گناه کرده و نه  70مثلاً کسی که 

 ها شود.  تواند موجب برگزاری کرسیهمین احتمالات می •


